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  بسمه تعالي

  

  الناس ان تحكموا بالعدل ا حكمتم بينذا ان االله يامركم ان تودواالامانات الی اهلها و

ه صاحبانشان باز دهيد و چون حاكم بين مردم شويد داوری به  كه امانات را البته بكند ميشما امر ه خدا ب

   ۵۸/نساء قرآن مجيد ـ . عدالت كنيد

   حضار و سروران گرامی ،دادرسان معظم؛ دادستان محترم

. ه اسـت دی صادره از دادگاه بدوی مواد استنادی بر اتهام متهمين دو مـا       أمندرجات ر ه  در اين دادگاه بنا ب    

سيس و عضويت در جمعيتی كه مرام يـا  أقانون مقدمين عليه امنيت كشوری، يعنی تاول يكی شق اول از ماده    

مقـام  ه  ب ـ از قانون مجازات عمومي يعنـي اهانـت          ۸۱با سلطنت مشروطه است و ديگري ماده        ن ضديت   رويه آ 

  . سلطنت

 كيفرخواسـت پردازم و برای دفاع لازم است كه اولاً به دلايل پنجگانـه              دفاع از اين دو اتهام مي     ه  من اينك ب  

  . شرح داعيه و محرك خود بپردازمه رسيدگی كنم و سپس ب

اينجانـب  ه   تنها مدرك منتسب ب    قاًا كه اتف  ٢٧ است  نهضت ۹ نشريه شماره     مزبور  در رأی  اولين محرك جرم  

 چون انتساب تهيه اين نشريه با اينجانب مورد انكـار  .اند ی مزبور آنرا اعلاميه ناميدهأغلط در ره  كه بباشد  مي

 مخالفت با سلطنت مـشروطه  نيست، بنابراين دفاع من بر اين مبنا قرار دارد كه ببينيم در آن اثری از ضديت يا            

پـردازم و ضـمناً نـوع و         رئيس مملكت مـی   ه  جستجوی آثار اهانت ب   ه  ا تصريحاً هست يا نه و سپس ب       يتلويحاً  

  . كنم صراحت آنرا نيز بررسی مي

ها كه خـواهم كـرد        ممكنست شما در بعضی از اين بحثها و بررسی        ! نيز دادرسان محترم   ی دادستان و  آقا

 داشته باشيد، يا استنباط و استدلال مرا نپسنديد و يا موقتاً آنرا خارج از دفاع من بدانيـد،                   با من اختلاف عقيده   

بهتر و بالاتر از هر سرمـشق ديگـر   ) ع(اين دادگاه گفته و تصريح شده است كه تعاليم علی ولی چون بارها در 

  : آورم ادرسان محترم ميخاطر ده در قضاوت است باين سبب بنده متمسكاً اين جمله ايشان را در اينجا ب

 ـو برای قضاوت در بين مردم كسی را انتخاب كن كه بيش از همه در موارد مهم تأمل كند، بهتر از همه دلا                      « ل ئ

   ».را بدست آورد) اطراف دعوا(

ای از جنحه و جنايـت قـرار گرفتـه           پس قبول بفرماييد كه متهمی، كه در معرض اتهاماتی بزرگ و مجموعه           

دف و نيت و اصـول       ه از خودش هر چه را مفيد ميداند بگويد و برای قانع كردن ذهن شما به              است، برای دفاع    

اصول و قوانين تمسك بجويد و مكنونات قلب و عقيـده خـويش را بيـان                ه  ش تكيه كند و ب    ا  اوليه حقوق بشري  

م پـی ببرنـد،     كند تا دادرسانی كه پژوهنده حقيقت هستند با گوش كردن و دقت در آنها به داعيـه و عمـل مـته                     

  ): ع(فرمايش علی ه زيرا كه ب

  . »امور از همه بيشتر حوصله كند) حقيقت(كمتر از ديگران مراجعه دادخواه دلتنگی كند و برای كشف  . . .«

                                                      
  . به اسناد نهضت آزادي ايران جلد دوم ـ نشريات داخلي مراجعه كنيد۹براي اطلاع از متن نشريه شماره  .۱



  »...الامور صم و اصبرهم علی تكشفخال الشبهات و اخذهم بالحجج و اقلهم تبرما بمراجعه و اوقفهم فی ...«

  » طبع فيض۵۷ره البلاغه نامه شما نهج«

نجانب در سراسر مدارك پرونده فقط يك دليل دارد و آنهم اقـرار و اعتـراف                ياه   ب ۹انتساب نشريه شماره    

كه اگر يك انسان بالغ و نسبتاً عاقل به نوشته           شخصی اينجانب است ولی منظورم از ذكر اين موضوع اينست         

مدارك ديگری برای انتساب وجود نداشته باشد،        خود اعتماد نداشته باشد يا اينكه خطراتی در آن حس كند و           

  . آن اعتراف نمايده دليلی ندارد كه ب

 و  االله طالقـانی    آيـت موقـع حـضرت      در آن .  منتشر شده است   ۱۳۴۲اين نشريه در نيمه اول ارديبهشت ماه        

سـاير  .  و پدر محترم اينجانب كه سمت مؤسس و رهبری داشتند در زندان بودند             جناب آقای مهندس بازرگان   

دخـالتی در  ) كه ضمن تحقيقـات بعـدی ثابـت گرديـده اسـت     (علل مختلف مسافرت و بيماری     ه  مؤسسين نيز ب  

سرپرست و بدون رهبری بـوده اسـت و كـادر فعـال آن بيـشتر                 نهضت بصورت بی  . كارهای نهضت نداشتند  

يعنـی يكمـاه پـس از        ۱۳۴۱تـا اوايـل اسـفند مـاه         . يتی نداشتم مسئولجوانان و دانشجويان بودند، اينجانب هم       

از اسفند مـاه كـه در       . يان در مسافرتهای مختلف بودم و اصولاً عمل فعالی در نهضت نداشتم           آقازندانی شدن   

 ضـمناً حـدت و شـدت شـرايط خـارجی و              و سرپرستی اوضاع نهضت   مريختگی و بی  هتهران مستقر شدم و ب    

احساس وظيفه و تكليف ملی و دينـی        همچنين عمومی و اعتراضات طبقات مختلف و جنبش روحانيت را ديدم            

ای از كـار را بگيـرم، از مقـام يـا مجمعـی               المقـدور تـلاش و فعـاليتی بكـنم و گوشـه            مرا بر آن داشت كه حتی     

آمـد   م و كاری كه از دستم برمـی       من واگذار نشده بود، دخالتی در امور تشكيلاتی نهضت نداشت         ه  يتی ب مسئول

از آن نشريه استقبال شد و انتشار آن خوب         . ندی به آن پرداختم   تصدی يك نشريه مرتب دو هفتگی بود كه چ        

  . انجام گرفت

 .شـد  ميحاشيه منتشر ن  ديگر نشريات باحاشيه و بی    ،يد از همان مواقع   اگر در پرونده ما ملاحظه كرده باش      

 از  الـصاً اگر آن يكی خ   . علت آن هر چه بود، انتشار نشريات دو هفتگی ما جای استقبالی برای آن نگذارده بود               

لحـاظ تنـدی و شـدت       ه  ، اين يكی از جانـب افـراد ديگـر بـود كـه ب ـ              شد  ميطرف جوانان و دانشجويان منتشر      

 كـه   كند  مياين حكايت از مطلبی     . احساسات با آنها فرق داشتند، تغيير سبك و لحن بسيار بارز و آشكار است             

 حـوادث واقعـه در محـيط        .كـنم  ه مـي  بنده هـم اشـار    .  توضيحات كافی درباره آن دادند     مهندس بازرگان ی  آقا

علـل مختلـف   ه ای ب ـ  ممكن اسـت عـده  .ندشو مياجتماع ما يك جور است و همگان از آن حوادث بنحوی متاثر             

ايـم، يعنـی    ولی اكثريت كسانی كه ما ديـده   . موافقت و مساعدتی با جريان اجتماعی دو سال اخير داشته باشند          

دين، بازاری و دانشجو، پير و جـوان همـه و همـه              دد و متدين و بی    آزاديخواهان و مليون اعم از متقدم و متج       

. ثرشان در جهت مخالف بوده است و اين چيزی نبود كه نهضت آزادی آنرا ايجاد كرده يا دامـن زده باشـد                     أت

منتهـا  . ثر اسـت  أواضح است كه نـسل جـوان از ايـن حـوادث مت ـ            . سابقه بوده  يك هيجان و جنبش عمومی بي     

آلايشی جوانی و از طرف ديگر همـراه بـا شـدت و              صفا و از خودگذشتگی و بی       همراه با  طرف ثرش از يك  أت

زجرهـای گونـاگونی قـرار گرفتـه         حـبس و   كه مـورد حمـلات و      بخصوص آنهايي . آميز است  تندی و عصيان  

نسل جوان حاضر اعم از ايرانـی       . جوانان نهضت آزادی نيست، جوانان چنين هستند      ه  اين مخصوص ب  . باشند

روپايی، عرب و يا آمريكايی، شرقی يا غربی زاييده پدران و مادران جنگ ديده و قحطی و زجـر كـشيده و                      يا ا 



انواع بلاها چشيده است و خود در دوران عمر كوتاه خـود يعنـی دوران پـس از جنـگ دوم انـواع نهـضتها و                          

كايـت از تنـدی و غليـان    روانشناسی نسل جوان كه هميشه ح. شمار در جهان ديده و خوانده است  انقلابات بي 

ی مهنـدس بازرگـان از   آقـا مطلبی كه . احساسات در اين زمانه عصيان و عصبانيت را نيز حاوی است كرد    مي

) روانـشناسی (اختلافات سليقه پيران و جوانان گفتند يك واقعيت مـسلم اسـت، حقيقتـی اسـت كـه مطالعـه در          

بنـده كـه بلحـاظ سـن و سـال در پـاگرد            . كنـد   مـي اجتماعی آنرا واضح و نقش سن و تجربه را در آن روشن             

  . لحاظ احساسات و منطق نيز در بين اين دو مرحله هستمه كنم كه ب جوانی و پيری هستم احساس مي

ای از روحيه بين جوان و پير است ولی آيا اين روحيه نـشانه و معـرف                   نشانه ۹ر حال نشريه شماره      ه به

ه  جمعيت و حزب مركزيت و رهبری و كلوپ آنرا بگيرند كار ب ـوقتی از يك  طرز فكر كلی نهضت آزادی است؟     

 طرف شورای نهـضت     اين نشريات از  . شود   مي آيد كه روحيات اشخاص مختلف در آن مؤثر         مياين ترتيب در  

 يك عمل خـصوصی بـود كـه از طـرف سـه نفـر انجـام                  ،ی رسميت نداشته است   مسئولا مقام   ييا لااقل كنگره    

ای، كه دال بـر مخالفـت بـا           سراسر اين نشريه جمله يا لغتی، حتی كوچكترين اشاره         از اينها گذشته در   . شد  مي

 ادعای اينكه ضديت با سلطنت مشروطه يـا تغييـر رژيـم يـا               .خورد رژيم سلطنت مشروطه باشد، به چشم نمی      

اظهار علاقه به رژيمهای ديگری غير از مشروطيت در آن بطـور صـريح و يـا تلـويحی آمـده باشـد همانقـدر                         

همـانطور كـه در     . جيب و غير قابل شنيدن است كه بگوييم در اين نـشريه مطالـب منـافی عفـت وجـود دارد                    ع

سراسر اين نشريه كوچكترين اشاره صريح يا غير صريح، علنی يا تلويحی، بـر امـور خـلاف اخـلاق و عفـت                       

 در اينجـا نيـز   .شـود   مـي ورزی مـدعی  اطلاعی و غـرض  وجود ندارد و اگر ادعايی روی آن بشود، حمل بر بی   

 كنم سراسر اين نشريه را بخوانند و اگر يك كلمه، يك جمله، يـك      يان دادرسان تقاضا مي   آقامن از   . همين است 

بنـده بطـور قطـع و يقـين اعـلام           . افتند تمام دفاعيات من كان لم يكـن باشـد         يبند كه چنين توهمی از آن برود،        

ه و دو جمله از آن را جـزء مـدرك ضـديت بـا سـلطنت                  منصفه دادگاه نخستين كه اين نشري      هيئتكه  دارم    مي

 عينـاً جملاتـی را كـه دادسـتان دادگـاه قبلـی پـشت                .اند  مشروطه قرار داده است، حتی يكبار متن آنرا نخوانده        

فرض اينكه ادعای دادستان درباره اهانت      ه  اند كه ب    اند و آنقدر فكر نكرده      تريبون خوانده در رأی منعكس كرده     

مگر مـشروطه در وجـود       وارد و صحيح باشد، آخر اين چه ربطی دارد به سلطنت مشروطه؟           مقام سلطنت   ه  ب

اهانت يا مخالفتی بـا     ) دشو  ميچنين چيزی در اين نشريه ديده ن      ( كه اگر بفرض محال      شود   مي نفر خلاصه  يك

گـاه  اينگونـه آراء و اظهارنظرهـای داد      . آن يكنفر شد رأی بدهيم كه بـا رژيـم مـشروطه مخالفـت شـده اسـت                 

  . نخستين خود يك عمل خلاف مشروطيت و اظهار مخالفت با سلطنت مشروطه است

كنايه و يا با صراحت مخالفت بـا رژيـم ديكتـاتوری و اسـتبدادی و                ه   ب ،اشارهه  در همه جای اين نشريه، ب     

 در كشور مشروطه و در رژيم دمكراسی اگر يك فرد يا يـك دسـته يـا يـك                    .خورد حكومت مطلقه به چشم مي    

ای انتشار دهد و در آن از مضرات ديكتاتوری و استبداد سخن گويد آيا                ای و يا نشريه     ای يا مقاله    عيت نامه جم

دانم بدگويی از رژيم ديكتاتوری و تشريح دسايسی كه در حكومت استبدادی             من نمي  ؟شود   مي جرم محسوب 

، شود   مي ن و ترور افكاری كه ايجاد      خفقا ،شود   مي دهايی كه بر ملت وار       انواع فشارها و شكنجه    شود   مي ايجاد

مقرراتی كه برای موجوديت و استقلال ملت دارد، تاثيری كه در فساد و انحراف نـسل جـوان دارد و بـالاخره                

  تواند محسوب شود؟  تاثيری كه روی اقتصاد و توليد جامعه ميگذارد، چه جرمی مي



ناخته است و اصولاً دادگاهی كـه انتقـام     را خلاف و جرم ش     كداميك از قوانين اساسی و عادی موجود اين       

مقام سلطنت تلقی كند، خود تلويحاً مقـام سـلطنت را   ه شديد يا نرم از نظام ديكتاتوری و استبدادی را توهين ب      

يـك نـوع اخـلاق و رفتـار     ه ی دادسـتان در ميـان جمعـی نـسبت ب ـ    آقاوقتی شما جناب    . ديكتاتور ناميده است  

ای و اعلام جرم و شكايت از شما بنمايد، شخص شـما             بمن توهين كرده  بدگويی كرديد، سپس شخصی بگويد      

شخص، رفتار و اخلاق ناپسند مـورد        گوييد كه با اين اعتراض و شكايت، آن        فرماييد؟ آيا نمي   چه قضاوتی مي  

  انتقاد شما را بخود گرفته و وجود آنرا در خود قبول كرده است؟ 

افتد، اگر انتقاد و اعتراض نـشود و          كشور مشروطه اتفاق مي    كه در يك   اعمال و حوادثي  ه  در ثانی نسبت ب   

انتقـاد و    اين انتقاد صورت شديد نداشته باشد مگر امكـان اصـلاح كارهـا و تنبيـه اوليـاء امـور وجـود دارد؟                      

  . اعتراض كه از اصول اوليه رژيم مشروطه و دموكراسی و حكومت مردم است

ــال    ــت در س ــاه مملك ــگاه م۱۳۴۰شــخص پادش ــد و    در باش ــرين جراي ــر مخب ــا در براب ــات آمريك طبوع

  : خبرگزاريهای خارجی چنين گفتند كه

   ».مند نخواهيم شد، بلكه ممنون هم خواهيم شد  از ما بشود، نه فقط گلههاگر انتقاد خيرخواهان«

شتن بدون ذكر نام و مقام با بيان حال و وضع بطور مستقيم و برحذر دا              ،  تر مؤدبانه و تر انتقاد از اين نرم   

را ميتـوان    ، آيا ايـن   شود   مي  از اعمالی كه در جامعه ديكتاتوری و استبداد تعبير         مسئول و غيرمسئول  مقامات  

  جرم دانست؟ 

  : نويسد شاه در كتاب ماموريت برای وطنم مي

 ـ                    « ه عادت من آن است كه از نظريات اشخاص مختلف آگاه شوم، از اشتباهات پدرم يكی اين بود كه در امور ب

سمع او نميرساندند و    ه   معدودی از مشاوران خود تكيه داشت كه چون از او ميترسيدند، حقايق را ب               ةآراء عد 

  .»چابلوسی و مداهنه ميپرداختنده ب

كـه در جامعـه برقـرار        انتقاداتی كه از وضع اداره مملكـت و اختناقهـا و فـشارهايي            ه  اگر پادشاه مملكت ب   

ر داخل و چه در خارج كشور درباره حكومت و سلطنت مطلع            است، اگر از حقيقت احساسات مردم وطن چه د        

وجود عيب و نقـص در هـر دسـتگاه حكومـت يـا در               . تواند به رفع نواقص و معايب بپردازد       نباشد، چگونه می  

همـه افـراد بـشر در معـرض خطـا و صـواب              . روش سلطنت چيزی نيست كه غير معقول و غير ممكـن باشـد            

  : يشان نيز بدان مقرر و معترف استاين حقيقتی است كه شخص ا. هستند

كه مرتكـب   الطاف الهی است كه اميدوارم نظر مرحمت خود را با وجود اشتباهات و خطاهايي      ه  استظهار ما ب  «

  )۱۳۲۳تاحيه مجلس سنا در مهر ماه نقل از نطق افت(” . . .يم از ما نگيردشو مي

بـيم و   وسی و تملق، بـدون انتظـار پـاداش يـا     حال اگر فردی يا انسانی از انسانهای اين جامعه بدون چاپل      

اداره مملكت، از حكومت و سلطنت، بطور غيرمستقيم، انتقـاد كنـد ايـن جـرم اسـت؟ آنهـم جـرم                        از طرز  ،اميد

   لايغفر؟

ايـن  .  اخبار دانـشجويان ايرانـی در امريكـا درج شـده اسـت     ۹همين نشريه شماره ه  مربوط ب  ۴در صفحه   

بـدون كـم و كاسـت و بـا رعايـت امانـت،              . هه ملی ايران در اروپا نقل شده است       مطالب عيناً از روی بولتن جب     

 عيناً در همان نـشريه      شود   مي هايی نوشته شده و بصورت پلاكارد حمل        شعار دانشجويان كه در روی پارچه     



مقامات سازمان   بعضی از ه  دانشجويان تظاهراتی عليه زندانی شدن سران جبهه ملی كرده و ب          . درج شده بود  

جز روشن كردن ذهن اولياء امور و بخـصوص       ه  منظور از نقل اين اخبار ب     . لل در آمريكا شكايت برده بودند     م

ايـران   آنچـه در  ه  شخص ايشان نبوده است تا از احـساسات طبقـه نـسل جـوان و تحـصيل كـرده، نـسبت ب ـ                     

جوانـانش و   آخر برای يك دولت يـا يـك پادشـاه مملكـت خـوب و برازنـده نيـست كـه                      . گذرد، مطلع شوند   مي

نهند، مثل مرغی از قفس پريـده و آزاد شـده فريـاد از ظلـم و سـتم       روشنفكرانش تا از اين محيط پا بيرون مي 

ه  حقايق اين اوضاع را ب     ،ی دادستان بفرماييد آيا مقامات ديگر     آقا.  حاكمه و خفقان وطن خويش برآورند      هيئت

اطـلاع   و آيـا بـی   اند؟ مقام سلطنت نكرده ه  يا خيانت ب  رسانند آ  رسانند يا نه؟ و اگر نمي      گوش پادشاه مملكت مي   

د؟ حال سازمان امنيت معتقد است همه جزييـات  شو ميماندن مقام سلطنت موجب تضعيف سلطنت مشروطه ن       

  . وای از آن وقت كه بگندد نمك زنند هر چه بگندد نمكش مي: رساند و در اين صورت بايد گفت سمع ميه را ب

   )وگيری شداز ادامه حرف ايشان جل(

 در اين است كه فرض كنيم اين حرفهـا همـه درسـت              ۹يكی از موارد اساسی استناد در اين نشريه شماره          

 بكـار بـرده     ۹آميز از طرف نويسنده مقالات نشريه شماره         باشد، واقعاً عليرغم دفاع بنده در اينكه كلمه توهين        

ولی آخر كجای آنـرا مايـه اسـتناد بـه           . شودنشده و قصد اهانت هم در بين نبوده است، وارد تشخيص داده ن            

تـوزی و شـدت      چيـزی غيـر از كينـه      ه  توانم ب  توانيد بيابيد و اين روش را من نمي        ضديت با رژيم مشروطه مي    

والكلام آزاد وزير فرهنـگ هنـد كـه از رجـال فرهنگـی و سياسـی آن كـشور بـود و                       ب مرحوم ا  .عمل حمل كنم  

 كـه در بحبوحـه   گويد  مي»هند آزادی گرفت « نموده است در كتاب      آزادی و استقلال كشور خويش    ه  خدماتی ب 

ها داشتيم، تكليف ما از لحاظ قوانين و مقررات          يكشاكش مبارزه برای استقلال و زدوخوردهايی كه با انگليس        

 فرمانـدار  شـد  مـي تينگـی بدهـد، هـر كـس وارد لاهـور         يم  در ايالات لاهور   خواست  ميمعلوم بود و اگر كنگره      

تينـگ شـركت كنـد      يآنها ابلاغ ميداشت كه اگر كسی در اين م        ه  نامه يا مقررات خود را ب      آن ايالت آيين  انگليسی  

 ارائـه مـا   ه  مثلاً ششماه يا غير آن زندانی خواهد شد و اين تكليف محض بود و حتی ما زير مقرراتی را كـه ب ـ                     

تيم؛ جرم معلوم و مجازات هـم       رف زندان مي ه  تينگ شركت كرده و پس از آن ب       يكرديم و در م     امضاء مي  شد  مي

توانـد دليـل    د و در عين حال يك چيز مـي شو مي ولی در اين مملكت هيچ چيز واقعاً دليل هيچ چيز ن        .معلوم بود 

كوچكترين تخلف از قوانين من درآوردی دستگاه ممكن است بزرگترين اتهامـات چـسبانده     ه  همه چيز باشد؛ ب   

  . ن گرددشود و سخت ترين مجازاتها درخواست و تعيي

  . زنيدنآنجا كشور مستعمره بوده از آنجا مثال : رئيس

در اينجا بدتر از مستعمره است، قانون و مواد قانون آلتـی اسـت در دسـت مقامـات و صـاحبان                      : سحابی

فرض وقوع، قانونگزار درجه جنحه شناخته اسـت، يعنـی اثـر جـرم را در                ه   مملكت را ب   رئيسه  ت ب ناها. قدرت

ندانسته و چنان جرمی نشناخته است كه ناموس اجتماعی را در مخاطره بيندازد، ولی حالا               جامعه خيلی عميق    

چون بفرض صحت اين مدعای دادستان و رأی دادگاه بدوی كه صددرصد مورد انكار اينجانـب اسـت قبـول                    

كـشور  جنحه اهانت برای من و تعيين مجازات قانونی برای آن كنيد، عصبانيت دستگاههای مديره و انتظـامی                  

. نشاند، بايد ماده شديدی را بر اتهامات ما بچسبانند تـا مجـازات شـديدتری پـيش آيـد                ما فرونمي ه  را نسبت ب  

خواهيد ما را كه اسير دستتان هستيم عبرت سـايرين           شايد حالا كه دستتان از دستجات ديگر كوتاه است، مي         



 خواسـت  مـي فروخت، حاكم وقت كه    ران مي نان گ  در زمان ناصرالدين شاه هم اگر بفرض يك نانوا        . قرار دهيد 

گذاشـت در تنـور، اينگونـه عمليـات و نبـودن             آمد او را مي    قدرت نشان بدهد و برای ديگران عبرت بسازد، مي        

خانه و قانون و مشروطيت تهيـيج كـرد، و حـالا     خواستار شدن عدالته  سران ملت را ب  حدود و قوانين بود كه    

توزی دستگاه حاكمه موجب عصيان       اين دلبخواهی بودن قوانين و كينه      هم كه قانون و مشروطيت وجود دارد      

 كـه از    ، ما ی دادستان آقا. كجا بكشد ه  و آشوب بيشتری در جامعه خواهد شد، و خدا عالم است كه دنباله آن ب              

هـا و      حاكمه بر كارها مسلط، ولی بترسيد از آنروز كه ايـن نـاراحتی             هيئتاين پس در زندان هستيم و شما و         

  . عتراضات دامنه يابد و كار فتنه و آشوب بالا بگيرد و هستی و حيات ملت به خطر بيافتدا

   منكم خاصه واعلموا ان االله شديدالعقاب االذين ظلمو تصيبنو اتقوا فتنه لا

  »۲۵الانفال، « ».رسد، بترسيد و بدانيد كه خدا سنگين مجازات است ستمگران شما نميه ای كه فقط ب از فتنه«

دهـد   دارك پرونده، نه قانون، نه منطق، نه انصاف و انسانيت و نه عدالت و وجدان، هيچكدام اجازه نمي نه م 

ضديت با رژيم سلطنت مشروطه تعبيـر و بـر مـاده يـك مقـدمين      ه  و امثال آن را ب     ۹كه مطالب نشريه شماره     

گر دمكراسـی و حكومـت      م.  با رژيم سلطنت مشروطه نيست     تيك پادشاه مخالف  ه  اهانت فرضی ب  . تطبيق دهند 

  . مردم معنی ندارد

وی اهانـت و ضـديت بـا    ه نحوی به حالا از تمام اينها گذشته فرض كنيم تمام اين حرفها درست نباشد و ب        

آقـای مهنـدس بازرگـان يـا پـدر مكـرم            ه  ب ـاينها چـه ربطـی دارد       .  استشمام گردد  ۹سلطنت از نشريه شماره     

در ايـامی   .  مناسبت كپی اين نشريه را در پرونده ايشان گذارده است          چهه  دانم دادسرای نظامی ب    نمي. اينجانب

يان آقاتوانست ارتباطی بين نشريه و        طالقانی در زندان بودند، چگونه مي      االله  آيهدو بزرگوار و حضرت      كه اين 

  . بوجود آيد

 روی اصـل    يـان ميداشـتم ممكـن بـود       آقايت انتخابی و انتصابی از جانب       مسئولاگر لااقل بنده كوچكترين     

خورد كـه اگـر فرضـاً در         اين برمي ه  يت مشترك راهی برای چسباندن وجود داشته باشد كه آنهم باز ب           مسئول

يت مسئول يك مؤسسه گناهی، جرمی يا خطايی احتمالاً از يك يا چند نفر از افراد سر زد، با وجود                   رئيسغياب  

سـسه يـا    ؤ م رئـيس جزايـی بـرای      تظامی و يت تضامنی و ان   مسئولكند كه     هيچ قانونی حكم نمی    رئيسعمومی  

  آيـين دادرسـی كيفـری كـه        ۱۱۳ مـاده    ۶شـق   ه  ه در نظر گرفته شود، لذا با توجـه ب ـ         رئيس هيئتمؤسس و يا    

  : گويد مي

   ».يت استمسئولحبس يا توقيف موجب عذر موجه و سلب «

تـوان بگـردن     شـد نمـي   هيچ عنوان جرمی را كه احياناً ممكن است از ناحيه كسی ديگری اتفاق افتـاده با               ه  ب

يتی جز در دادگـاه تـاريخی بلـخ         مسئول فعل غير نيست و چنين تحميل        مسئولكسی ديگر گذاشت، زيرا احدی      

  . باشد پذير نمي انجام

  : دهد ی ميأدادگاه نخستين چنين ر

دفاع متهمين مبنی براينكه هدف جمعيت فقط همانست كه در مرامنامه ثبـت و در نامـه سرگـشاده مـنعكس         «

های موجـود در پرونـده مربـوط بـه نهـضت              اغلب از اعلاميه  : دارند مورد است و اينكه اظهار مي       بي ،يدهگرد

آزادی نيست و يا در زمانی منتشر شده كه ما در زندان بوديم، علاوه بر اينكه اين دفاع موجه نيست اساسـاً                      



  . »حرز است م۸ تا ۱دلايل مشروحه بالا كافی و بزه انتسابی درباره متهمين از رديف 

  : اين قسمت از رأی چند ايراد وارد استه نسبت ب

شهادت تمام اوراق صورت جلسه دادگاه نخستين و نوارهـای ضـبط صـوت و اسـتدلالات مـدافع                   ه  ب: اولاً

ارجمند ما در مرحله صلاحيت اين دادگاه در دادگاه نخستين هيچگونه دفاع ماهوی از طرف متهمين و وكـلای    

  . اساس است يك ادعای ساختگی و بی» دفاع متهمين مبنی بر اينكه«است، با اينجال جمله مدافع بعمل نيامده 

ها مربوط به نهـضت آزادی نيـست و يـا              برخی از اعلاميه   گويند  مياينكه متهمين كه    ه  ادعای دادگاه ب  : ثانياً

يـد پرسـيد چـرا موجـه     با(در زمانی منتشر شده كه ما در زندان بوديم، علاوه بر اينكه اين دفاع موجه نيـست      

 دادرسـی و كيفـر ارتـش، مـستدل و بـا مـدرك باشـد؛ دادگـاه                   ۲۱۷رأی دادگاه بايد، بموجـب مـاده        ) نيست؟  

يك گزارش مـامور دال  . كه چرا اين ادعای متهمين موجه نيست  داد    مي ارائهبايست لااقل يك دليل يا مدرك        مي

   .نمود بر ارتباط متهمين زندانی با خارج شايد كفايت مي

 علاوه بر اينكه آن دفاع موجه نيست اساساً دلايل مشروحه بالا كافی و            (اينكه دادگاه ادعا كرده است      : ثالثاً

رساند كه دلايل چهار گانه مـورد اسـتناد دادگـاه در حكـم               ، چنين مي  )بزه انتسابی درباره متهمين محرز است     

يت سـه نفـر     مـسئول دخالـت مـستقيم و      خود، فی نفسه، حاكی از مخالفت با رژيم سلطنت مـشروطه و حـاوی               

مـورد يكـی از آنهـا     ، در حاليكه درشود  ميپای جمعيت حسابه بنابراين ب يان مؤسسين و رهبران بوده و     آقا

 باشد اينجانب مفصلاً بحث نمودم كه اولاً اهانتی صورت نگرفته و در ثانی كوچكترين اثـر  ۹كه نشريه شماره    

سهل است كه، تمام مـشی آن و مطالـب آن در            . طه در آن مشهود نيست    ای از مخالفت با رژيم مشرو      و نشانه 

ييد حكومت مشروطه و دمكراسی و تنقيد شديد از ديكتاتوری بوده است، و در ثالث كوچكترين اثری                 أطريق ت 

بنـابراين  . اند نه مشهود است و نه متصور        يان كه در آنزمان در زندان بوده      آقا نفر از    ۴يت  مسئولاز دخالت يا    

منطق دادگاه نخستين ادعـا كـرده اسـت كـه اساسـاً              استناد كدام قانون و   ه  ب چه دليل و مدركی و    ه  ونه و ب  چگ

   دلايل مشروحه بالا كافی و بزه انتسابی محرز است؟

 بكلـی   ۹عـرايض بـالا رأی دادگـاه از جهـت نـشريه شـماره               ه  فرمايند كه بنـا ب ـ     دادرسان محترم توجه مي   

  . مخدوش و غير قانونی بوده است

تذكر مطلبی هـستم كـه اولاً خـود مطلـب            دلايل ديگر حكم دادگاه نخستين ناگزير از      ه  اكنون قبل از پرداختن ب    

در اين دادگـاه اسـت و ثانيـاً يـادآوری آن بـرای روشـن شـدن ذهـن                   عين دعوی و متن اتهام ما متهمين حاضر       

ن اينكـه بـين مـا و دسـتگاه          دادرسان محترم در تشخيص صحيح ماهيت موضوع نهايـت ضـرورت را دارد، و آ              

قامـه دعـوی كـرده اسـت يـك اخـتلاف اساسـی              انمايندگی از طرف هيئت حاكمه عليه ما        ه  دادسرای نظامی كه ب   

وجود دارد كه عبارت از درك مفهومی است كه از رژيـم مـشروطه سـلطنتی داريـم و اسـتنباطی كـه از اصـول                          

عـرض محتـرم دادگـاه     ه  نا اتكا دارد كه اينك مختـصراً ب ـ       استناط اينجانب بر سه مب    . ايم  ومقررات اين رژيم نموده   

  : رسانم تا با رسيدگی و بررسی آنها بين ما و آقای دادستان حكم كنند مي

لحـاظ دادگـاه   ه لحاظ قوانين اساسی و عادی ايران و هم ب ـ    ه  اولين مبنايی كه ملاك استنباط من است هم ب        

اظ ايمان و اعتقـاد و سـاختمان فكـری شـخص اينجانـب              لحه  محترم اصلی ثابت و غيرقابل انكار است و هم ب         

باب حكومـت و ملـت و روابـط     تعاليم اسلامی در احكام و. شود  مياصل و اساس و راهنمای واقعی محسوب   



  . آنها با يكديگر است

دار مردم شناخته    عنوان وكيل و امانت   ه  در فقه اسلام حكومت وسيله نظم جامعه و تمشيت امور مردم و ب            

دو نـوع   ه   نايينی، مرجع بزرگ صدر مشروطيت، از نظـر ديـن اسـلام حكومـت را ب ـ                االله  آيهمرحوم  . شده است 

  : كند ميتقسيم 

كه بر جامعه سلطه و حاكميـت دارد         اي در اين نوع سلطنت حكومت سلطان واحد يا طبقه        : يهسلطنت تملك  ـ۱

د؛ در ايـن سيـستم حـاكم يـا          گيـر  مقيد بمقررات و حدودی نيست و بر طبق ميل و دلخواه شـخص انجـام مـي                

پنـدارد و سراسـر      بينـد و مـي     شان ملك شخصی خود مي    ثسلطان همه مردم را با تمام اموال و حقوق و نوامي          

داند و اگر رعيت نفسی بكـشد و بخـور و    شئون اجتماعی و اخلاقی و دينی را مرهون و محكوم اراده خود مي  

اگر نفسی در اعراض و شكايت از ظلـم و سـتم بكـشد و يـا                 د از مراحم و الطاف سلطان بداند و يا          بنميری بيا 

اصطلاح سياسی و اجتماعی ايـن      . قدمی در راه تذكر بردارد سزاوار محروميت از حقوق و مسبب مرگ بشود            

  . نوع سلطنت امروزه استبداد و ديكتاتوری و سلطنت مطلقه است

دار مـردم بدانـد       كارگزار و وكيل و امانت     ن اينست كه والی و حاكم خود را نماينده،        آو  : سلطنت ولايتيه  ـ۲

مال و حقوق موكل خود حـق دارد او هـم داشـته باشـد و فقـط                  ه  دار نسبت ب   و همانطور كه يك وكيل و امانت      

اخـذ   خـرج از كيـسه ملـت جـز بـا اجـازه او نتوانـد و       . متصدی تمشيت امور و اداره تنظيم شئون موكل باشد     

  .  يعنی ملت مقدورش نباشدخراج جز با رضايت صاحب مال ماليات و

  : شود  ميكنم، تز اسلام در حكومت معلوم دلايلی كه ذكر ميه ب

  : فرمايد قرآن مجيد مي ـ الف

   )سوره آل عمران۱۱۰ قسمتی از آيه شريفه(كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر 

  . يد كه بر جامعه بشری ظاهر شده استشد ميملت ديد بهترين كر ميمعروف و نهی از منكر ه اگر امر ب

و در ميان اين هـشت تـا         . . .نماز و روزه و زكوه و     : دانند كه فروع دين ما هشت است       دادستان محترم مي  

رابطه فرد با خالق است، هيچكدام بلحاظ اجتمـاعی، آن ارزش حيـاتی        ه  كه هر يك جنبه فردی دارد و مربوط ب        

 نـشده كـه ضـامن       قائـل قرآن برای هيچيك از آنها ايـن اثـر را           . از منكر دارد؛ ندارد   را كه امر بمعروف و نهی       

لحاظ قرآن كليـد سـلامت و سـعادت يـك جامعـه و              ه  معروف و نهی از منكر ب     ه  امر ب . خوب و بد جامعه باشد    

 و  آيد كـه اولاً معنـی آن وسـيع اسـت           از اين آيه و احكامی كه از آن منشعب شده است چنين برمي            . ملت است 

ل اجتمـاعی   ئيعنی مراقبت و نظارت مردم در مسا      . شود   مي يكديگره  شامل نظارت و مراقبت همه افراد نسبت ب       

برتری ملت است، ثانياً     ل اداره جامعه و پاييدن يكديگر ضامن حيات و بهتر شدن و           ئخودشان، بخصوص مسا  

يعنی فقط حقی نيست كه بتوانـد  . وظيفه شرعی است همين نظارت و مراقبت ملت در امر اداره جامعه تكليف و          

  . بلكه تكليفی است كه در هر حال بايد آنرا انجام دهد. از آن صرفنظر كند

والی و حاكم هيچگونه برتری بر ملت ندارد، بلكه با وجود مساوات در حقوق مسئوليت امور                  سلطان و  ـ  ب

ايد كـه در ابتـدای خلافـت در     ينه شنيدهو جوابگويی در برابر ملت را دارد، داستان خليفه ثانی را در مسجد مد      

مـردم، مـن فـردی از شـما هـستم و در معـرض خطـا و لغـزش، از شـما انتظـار                         : برابر اجتماع مسلمين گفت   

اگر از راه خدا منحـرف شـوی   : راهنمايی دارم، و آنوقت يك مرد ساده عرب برخاست و در حضور جمع گفت 



مقام خلافت  ه  او را به عنوان اهانت ب      ه فقط بر او نياشفت و     كج راستت خواهم كرد، و عمر هم ن        با اين شمشير  

  . زندان نينداخت بلكه بر گفتار او صحه نهاده ب

با تمام برتری و فضيلت و علم و تقوا و نفس ملكوتی كه داشت درباره حقوق مردم بر والی و حق                     ) ع(علی

  : نويسد ن به مالك اشتر مينظارت و مراقبت مردم و تساوی والی و ملت و همه طبقات ملت در فرما

برای خوردنشان فرصت شـماری     ) در كمين نشسته  (ای خونخوار باشی كه      درنده) همچون(و مبادا بر مردم     «

  . »اند يا در دين با تو برادرند و يا در آفرينش با تو برابر چرا كه آنان بر دو دسته. كنی

حـال    به عرض  باب رجوع اختصاص بده كه شخصاً     ار) كاره  رسيدگی ب (را برای   ) از زندگی خود  (بخشی   . . .«

 آن مجلس در برابر خدايی كه ترا آفريده فروتنـی            در مجلس عامی بنشينی و در     ) بدين منظور (آنان برسی و    

) و آزادانه (سربازان، نگهبانان و پاسداران خود را از آنان دور بداری تا هر كس بتواند بدون لكنت زبان                  . كنی

  . »با تو سخن بگويد

. . اما اح لك فی الدين، و اما نظير لك فـی الخلـق            : ولاتكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم فانهم صنفان        . . .«

الذی خلقك، و تقعد عنهم جندك و اعوانك من احراسك           فيه شخصك و تجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فيه الله         

  ». و شرطك حتی يكلمك متكلمهم غير متتعتع، 

  .» طبع فيض۵۳ شماره البلاغه نامه نهج«

  : ای كه در صفين در برابر لشگريان خود ايراد نمود چنين گفت حضرت در خطبه

پاييد  باك خود را مي    گوييد حرف نزنيد و چنانكه در برابر حكام متكبر و بی           نطور كه با جباران سخن مي     آبا من   «

ن گمان را بر من نبريد كه گفتن حق بر مـن            ظاهرسازی آميزش نكنيد، و اي    ه  داريد چنان مباشيد، با من ب      مي و نگه 

آن بـر   ه  كه گفتن حق يا پيشنهاد عدل بر او سنگين آيد عمل ب            سنگين آيد يا خود را برتر از شما بدانم، زيرا كسي          

  . »عدل هيچ خودداری نكنيده ها و مشورت ب پس از گفتن حق. تر است او سنگين

البادره، ولاتخالطونی  وا منی بما بتحفظ به عند اهلظفالجبابره، ولاتنح فلاتكلمونی بما تكلم به. . «

الحق ان يقال له  استثقل بی استثقالا فی حق فيل لی، و لا التماس اعطام لنفسی، فانه من بالمصانعه، و لاتظنوا

ه نهج البلاغ«» . . .العمل بهما اثفل عليه، فلاتكفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل،  اوالعدل ان يعرض عليه كان

  »۲۰۷باب الخطب خطبه 

آل  حكومت عدل و تقوای علی از آرزو و ايـده         . ام  حرفها بزرگ شده و خو گرفته      يان دادرسان من با اين    آقا

 در رگ و ريشه خون من جا گرفته، و اكثريت جوانان نهضت آزادی ايران هم كه شاگردان اين مكتـب                     ،گذشته

اند، اگر در بيان حقـايق و انتقـاد و      ار خود قرار داده   هستند آن حكومت و آن عدالت علی را سرمشق و هدف ك           

ی دادستان آنرا جرم و عيب و اتهام ما ميدانند          آقااعتراض به عمال حكومت صراحت و صداقت وجود دارد و           

  . ايم و اگر گناهی متصور باشد از آنست گناه ما نيست، زيرا ما در مكتب اسلام، درس قرآن خوانده

اند كه والی يـا سـلطان كـه           ای فوق فقهای اسلامی چنين استدلال و استنتاج كرده        با در دست داشتن ملاكه    

، قاعدتاً برای اجـرای وظـايف   باشد ميدر اصل برای تنظيم و تمشيت و وكالت امور مردم بر طبق اصول الهی        

فـراد  يت خود، دارای اسباب و تجهيزات و قدرت واختياراتی بايد باشد ولـی تـصور اينكـه فـردی از ا                    مسئولو  

بشر دارای اينچنين قدرت و اختياری باشد و پای از حريم ولايت و وكالت مردم فراتـر نگـذارد و از قـدرت و                        

اختيار خود سوء استفاده ننمايد، از محالات است، مگر اينكه معصوم باشد، والا انسان عادی طبعاً متجـاوز و                   

كميت واقعی با قانون الهـی اسـت، و والـی يـا             جهت عقيده شيعه اماميه بر اين است كه حا         اينه  متعدی است، ب  



يـافتن انـسان    حق همان شخص معصوم است؛ اما اكنون دستمان از دامـان عـصمت كوتـاه اسـت و                ه  خليفه ب 

عادلی كه بر نفس خويش آنچنان مسلط باشد كه از اختيارات و قدرتهای زياد حكومت و ولايت سوءاسـتفاده                    

 حاديث و علم آيات الهی و قـرآن         هآنها با اتكاء ب    مان شيعه چيست؟  نكند از محالات است، پس تكليف ملت مسل       

  : اند كه چنين نتيجه گرفته

ست كه   ا اي همانطور كه در نفس انسان معصوم قوه نفسانی و ملكه تقوی بصورت نيروی رادعه و مانعه               «

ال خـويش دارد    او ميدهد و مراقبت و نظارتی كه شخص معصوم دايماً بر نفس و اعم ـ             ه  داری كامل ب   خويشتن

دارد، در جامعه نيز كه در حكم يك تن و مركب            اجرای حق وامي    و بعدل و   شود   مي او را مانع از ظلم و تجاوز      

از اعضاء و قوای مختلف است اگر يك قوه رادعه برای مراقبت و نظارت بر اعمال حكومت برانگيخته شـود و                     

توانـد لااقـل در    مجموعه اين قوه با آن حكومت مـي      نظارت و مراقبت آن قوه بشود،       ه  قدرت و اختيار محدود ب    

، رعايت امت اسلام را بر عهده بگيرد و در غياب معصوم نظم اجتماع و سـعادت و تكامـل جامعـه                      تزمان غيب 

ملت مسلمان هم حقـی دارد، و   باشد وتواند  ميمسلمان را ضمانت كند، و اين قوه خود صاحب حق يعنی ملت         

البتـه بـا فـرض      . چنين مراقبتی در امر حكومت و اداره جامعه خودشـان بپـردازد           ه  هم شرعاً وظيفه دارد كه ب     

   ». احكام الهیهحاكميت قانون و گردن نهادن ب

عرض كـردم  . وری حكومت و نظارت مردم در اسلام يا حكومت مردم بر مردم يا دمكراسی اسلام             ئاين است ت  

روطيت ابراز، و بوسيله دو نفر ديگر از مجتهدين و مراجع   االله نايينی در صدر مش      وری كه بوسيله مرحوم آيه    ئاين ت 

تقليد آنزمان مرحوم حاجی عبداالله مازندرانی و شيخ محمد كاظمی خراسانی تاييد گرديده است، مورد تاييد دادگاه                 

سوم قانون اساسی، مذهب شيعه مذهب رسمی كشور اسـت؛ پـس             اين دليل كه، بر طبق اصل دوم و       ه  هم هست، ب  

  : گيرم كه نای اوليه عقيده خود درباره مشروطيت چنين نتيجه مياز اين مب

  .  حاكميت مطلق در امر جامعه مخصوص ذات خداوند و نواميس و قوانين لايتغير اوست،اولاً

ه باشـند، و ب ـ  امر حكومت و اداره جامعه خود مي      نظارت و مراقبت در   ه   عموم افراد مسلمان موظف ب     ،ثانيا

  . بايد از انحراف آن جلوگيری كنند، و با قول و فعل اين نظارت و مراقبت را انجام دهند توانند ميهر وسيله كه 

 شخص حاكم يا والی يا سلطان هيچگونه حقی و برتری در حقوق بر مردم نـدارد و وكيـل مـردم در                       ،ثالثاً

  . تمشيت امور مردم است

 سـلطنتی اسـت     شـود    مي ه ناميده عبارت ديگر سلطنت مورد نظر اسلام و فقه شيعه كه سلطنت مشروع           ه  ب

  . قوانين الهی و اسلامی و مشروط به مراقبت و نظارت ملت باشده كه محدود ب

  : اما مبنای دوم

ی دادستان و دادگاه محترم بدون ترديد بايد مورد توافق باشـد، قـانون              آقااين مبنا نيز كه بين ما و جناب         

ين يافتـه و عبارتـست از اصـول اساسـی مـشروطيت              اصل تدو  ۱۵۹اساسی و متمم آن است، كه مجموعاً در         

  : ايران، و اركان آن عبارتند از

  .  مطبوعات و اجتماعات-۴ قوه مجريه -۳ قوه قضاييه -۲ مجلس يا قوه مقننه -۱

مراقبـت و نظـارت ملـت در حكومـت و قـوه             ه  ركن اول و چهارم عبارتند از همان قوه رادعه مخصوص ب ـ          

 مـتمم قـانون اساسـی مـأمور حفـظ           ۳۹موجب اصـل    ه  ست و پادشاه نيز ب    مجريه مستقل از شخص پادشاه ا     



  . اشدب حدود و ثغور و استقلال و تماميت كشور و حفاظت و نگهبانی قانون اساسی مشروطيت مي

متمم قانون اساسی ايران اولاً در اصل دوم و بيست و هفتم يك حق حاكميت بـرای قـوانين شـرع اسـلام                        

 حقـوق   ۳۸ تـا    ۳۵ل  و حقوق ملت ايـران را بيـان كـرده و در اص ـ            ۲۵تم تا اصل    از اصل هش   و.  شده است  قائل

 حدود اختيارات، محدوديت و شرايط مشروطه را بيـان كـرده و از              ۵۷ تا   ۳۶پادشاه را ذكر كرده و در اصول        

.  داده اسـت   ارائـه  تـشكيلات مملكتـی و قـوای مجريـه و قـضاييه را               ۲۷ و   ۲۶ اصول    و ضمناً  ۱۰۸ تا   ۵۸اصل  

  : كه آيد اينست  گانه برای ما بدست مي۱۵۹لای اين اصول  هكه از لاب يا نكته

كشور ايران دو هزاروپانصد سال يا بيشتر سلطنت و شاهنشاهی داشته و تاريخ ملی ما با سلطنت همـراه            

ه سلاطين در ايران ب ـ. تواند باشد است و ايران هيچوقت بدون پادشاه نبوده و اين امريست كه مورد انكار نمي     

تـا پيـدايش    . بـا عـدالت و خـدمت و بعـضی بـا ظلـم و فـساد و تبـاهی                    انـد بعـضی     انواع مختلف سلطنت كرده   

مشروطيت، سلطنت ايران استبدادی و نامحدود بوده است و چيزی بعنوان حقـوق ملـت و اثـری از قـوانين و                      

اگر بد بـود بـه        و گذشت مردم خوش مي  ه  اگر پادشاهی خوب بود ب      بين نبوده است،     نظارت و مراقبت ملت در    

انـد و آن محـدوديت و       حقوقی كه عرض كردم در اسلام برای ملت قائـل شـده            آورد، ولی آن   مي سر مردم بلا  

  .شرايطی كه اسلام برای سلطنت وضع كرده است، وجود نداشته است

  مـشروطيت   آن محـدوديت و    انقلاب مشروطيت ايران برای اين بود كه آن حقوق را برای ملت تامين كند و              

ه كـه منجـر ب ـ   خواهان و جرياناتي های مشروطه   خواسته از تاريخ مشروطيت و   . را برای سلطنت برقرار سازد    

قـانون اساسـی و مـتمم آن و          دليـل خـود   ه  گذرم و تنها ب ـ     مي ،ايران گرديد  استقرار رژيم سلطنت مشروطه در    

ط را از مـشروطيت و قـانون        مقررات اساسـی آن نمـودم، اينجانـب ايـن اسـتنبا            تقسيم و تفكيكی كه از اصول و      

 نامحدود نيست بلكـه سـلطنتی اسـت مـشروط و            كنم كه سلطنت ايران سلطنتی استبدادی و       اساسی كردم و مي   

 نآمحدود و مشروع يعنی حقوق سلطنت بر طبق قانون اساسی محفوظ و محترم است و بر هر ايرانی حفـظ                      

خلاصـه  . باشـد  لت و حاكميت شرع اسلام می     ، اما اين حقوق محدود به حقوق م       باشد  ميحقوق فرض و واجب     

كه مشروطيت برای تحديد سلطنت آمده است نه برای تنفيـذ     و لب و لباب رژيم سلطنت مشروطه ايران اينست        

  .استقرار قدرت و سلطه آنو 

 و آن آراء و اصـول       باشد  مياين مبنا نيز مورد قبول قوانين ايران و دادگاه محترم           : و بالاخره مبنای سوم   

نی است كه از افكار پايه گذاران مشروطيت و دمكراسی در دنيای غـرب سرچـشمه گرفتـه و بـه اعلاميـه                       جها

  . جهانی حقوق بشر منجر گرديده است

 گويـد    مـي  بولد ميند نام  ه  ولتر نويسنده و متفكر معروف انقلاب كبير فرانسه، از قول يك سردار انگليسی ب             

  : كه

د شديم كه بهر كـس آزادی داده شـد تـا عقايـد و آراء خـود را بـی       ما در انگلستان از آن روزی سعادتمن «

  » ترس و بيم اظهار كند

  : گويد  مي پرتغالی در جوابشكنت مدروزوی

   ».ايم تواند عقايد و آراء خود را بيان كند، راحت و آسوده ما هم در پرتغال كه هيچ كس نمي«

  : گويد  مي در پاسخ اوبولد ميند



  ».مند نيستيدآسوده ايد ولی سعادت«

 است، ولی در قرن بيستم در دنيـای مـتلاطم كنـونی حكومتهـای مطلقـه و           ۱۸البته اين عقيده ولتر در قرن       

كردنـد بـرای     هـا ادعـا مـي        پرتغـالی  ۱۸خفقان افكار حتی قادر نيستند آن آسودگی و سـكوت را كـه در قـرن                 

  . كشورشان تامين كنند، چه رسد سعادت و ترقی

  : گويد  ميانديشه و بيان  در مورد آزادی» در آزادي«ب معروف خود بنام  در كتااستورات ميل

ای مخالف را خاموش كند، بنابراين اصل يعنی آنچـه           چون همه آدميان خطاپذيرند هيچكس حق ندارد عقيده       «

كه مافوق آزمايش و قوانين قرار دارد، اينستكه تكامل و تحول جامعه و شخصيت انـسانی در گـرو برخـورد                    

   ».د و آراء استعقاي

 سال پيش از او گفته، منظورم اينـست  ۱۳۰۰اين جمله استورات ميل درست همان حرفی است كه قرآن در        

ايـن  ه بشر و متفكرين بشر هم پـس از تحـولات و انقلابـات فـراوان ب ـ             . كه اين حقيقتی بود كه قرآن گفته است       

ه دت و تكامـل گـوی سـبقت را ربـوده و ب ـ    اند كه كشورهايی كه در جاده تمـدن و ترقـی و سـعا          نتيجه رسيده 

ا هستند كه اين اصل و قانون تكامل و تحول جامعه، يعنی برخورد آراء و               هاند همان   مراحل عالی مدنيت رسيده   

لا اگـذرم و   چون اجازه نميدهند شواهد آنرا بيان كنم، مي       . اند  نظارت و مراقبت ملت در حكومت را رعايت كرده        

لات فكری دنيا غرب در اعلاميه جهانی حقوق بشر خلاصه شـده اسـت، بنـابراين    نتيجه همه تحو. فراوان است 

 بتصويب مجلس شورای ملی رسيده و صورت قانونی دارد و مورد قبول دادگاه        ۱۳۲۷اعلاميه كه در آذر ماه      

   .باشد محترم نيز مي

  : ماده نوزدهم

داشـتن عقايـد خـود بـيم و         كـه در     هر كس حق آزادی عقيده و بيـان دارد و حـق مزبـور شـامل آنـست                 «

تمام وسـايل ممكنـه و بـدون ملاحظـات          ه  اضطرابی نداشته و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار ب             

   ».مرزی آزاد باشد

  : ۲۰ماده 

   ».آميز تشكيل دهد های مسالمت هر كس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيت«

  

  : ۲۱ماده 

اسـاس و منـشاء قـدرت    . غل عمـومی كـشور خـود نايـل آيـد        مشاه  تساوی شرايط ب   هر كس حق دارد با    «

طـور  ه گـردد كـه از روی صـداقت و ب ـ    وسـيله انتخابـاتی ابـراز مـي    ه اين اراده يا ب. حكومت اراده مردم است   

ای  طريقـه ه  و بـا رأی مخفـی و يـا ب ـ         .  انتخابات بايد عمومی و با رعايت مساوات باشد        .ادواری صورت پذيرد  

   ».زادی رأی را تأمين نمايدنظير آن انجام گيرد كه آ

  : ۲۸ماده 

هـايی را كـه    المللی حقوق و آزادی هر كس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد كه از لحاظ اجتماعی و بين      «

   ».مورد عمل بگذارده در اين اعلاميه ذكر گرديده است تأمين كند و آنها را ب

  : ۳۰ماده 



سير شود كه متضمن حقی برای دولتـی يـا جمعيتـی يـا        هيچيك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوری تف       «

   ».وجب آن بتواند هر يك از حقوق و آزاديهای مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرده فردی باشد كه ب

از قانون اساسی بلژيك اقتباس شده است و اصولی بـرای تـأمين   دانيد  ميبطوری كه   قانون اساسی ايران    

اش دمكراسـی غربـی و     پس رژيم مشروطه ايران يك پايـه       .آن اضافه شده است    هدخالت قوانين شرع اسلام ب    

ای نـاچيز    برای مردمانی مثل من كه تربيـت شـده         ؟شود   مي اش دمكراسی اسلام است؛ از اين بهتر چه        يك پايه 

 ای در دنيای متمدن امروز و ناظر تحولات        ولی مومن و معتقد در مكتب اسلام و درس خوانده و مطالعه كرده            

   ».ای از اين گرانبهاتر و تكامل آن هستم چه گنجينه

خواهـشمند  ( حاكمه در اين اسـت  هيئتكنم كه اختلاف ما با   اكنون با در نظر گرفتن اين سه مبنا عرض مي         

  ): است دقت فرماييد

 حقوق سلطنت اسـت خلاصـه     ه   كه مربوط ب   ۳۹ تا   ۳۵آيا قانون اساسی و مشروطيت ايران فقط در اصول          

  هيئـت  هم كه حقوق ملت ايـران اسـت جـزء آن بلكـه جـزء اصـلی آن اسـت؟           ۳۵ تا   ۵يا اينكه اصول     ؟شود  مي

عنـی  ي ۳۹ تـا  ۳۵خيـر، فقـط همـان اصـول     : گويـد   مي نمايندگی آن صحبت ميكنند،   ه  ی دادستان ب  آقاحاكمه كه   

بـول داريـم و   گوييم تمام اصول قانون اساسـی را ق   ، ولی ما مي   كند  ميمشروطيت است و عملاً هم چنين ثابت        

  . تمام آنرا

تعطيـل  (بكلی متروك و زير پا گذارده شده اسـت، اصـل هفـتم            ) حقوق ديانت و روحانيت   (وقتی اصل دوم    

متـساوی بـودن    (سه سال تمام ناديده گرفته شـده اسـت اصـل هـشتم              ) كلی مشروطيت ممنوع است    جزيی و 

كـاملاً  ) آزادی عقيـده، قلـم و بيـان        (۲۱  و ۲۰دار اسـت، اصـول       خدشـه ) حقوق تمام افراد ملت در برابر قانون      

هم خورده است و قـوای مقننـه        ه   متمم تفكيك قوای مملكتی ب     ۲۸ناديده گرفته شده است، وقتی برخلاف اصل        

و حـق هـم داريـم احـساس         كنيم    ميو قضاييه بطور كامل تحت تاثير قوه مجريه قرار گرفته است ما احساس              

 شناسد و  كند، نمي   از قانون اساسی را كه حقوق ملت ايران را بيان مي          قسمت   كنيم كه دستگاه حاكمه ايران آن     

در حاليكه روی همان مبانی سه گانه فوق ثابت و مبرهن ساختيم كـه رژيـم سـلطنت                  آن اعتقاد ندارد،    ه  ب

مشروطه و قانون اساسی آن در اصل برای تأمين حقوق ملت و تجديد اختيارات سلطنت در دنيا اختـراع                   

  .  سلطنت مطلق و نامحدود كه از پنج شش هزار سال پيش در جهان وجود داشته استشده است والاّ

انتقادی چه تند  كرد و اگر اين اختلاف استنباط ما و هيئت حاكمه وجود نداشت اصلاً اعتراضی جا پيدا نمي              

همـين اخـتلاف اسـتنباط اسـت، كـه          ه  گرفت پس دعوای اصـلی ايـن دادگـاه مربـوط ب ـ            و چه نرم صورت نمي    

اميدوارم دادگاه محترم اگر مبانی سه گانه را كه بنده عرض كردم مـردود دانـست يـا در اسـاس آنهـا شـكی                         

تنفيـذ   ماً بالقسط برای حفظ و برقـراری و       ئداشت حرف ما را هم رد كند والا بپذيرد كه نهضت آزادی ايران قا             

اميـدوارم  . رزه مينمايـد  سلطنت مشروطه قيام كـرده اسـت و در راه آن مجاهـدت و مبـا                اصول مشروطيت و  

اين حقيقت پی برد، و مسلماً چنين روزی خواهد رسيد و انگشت حسرت از رفتار               ه  زمانی هيئت حاكمه ايران ب    

رسـد    مـي ناهنجاری كه با مجاهدين اين جمعيت كرده است به دندان خواهد گزيد ولی خدا كند كه وقتی آنروز                   

ينحلـی بـرای ملـت و مملكـت و سـلطنت            ب جديـد و لا    ئدير نشده باشد و ادامه روش فعلـی مـشكلات و مـصا            

  . مشروطه ايران بوجود نياورده باشد



  

   جلسه سوم 

  : مهندس سحابی

هايی كه فرموديد، بطور دست و پـا   با اجازه رياست محترم دادگاه بنده در ساعت قبل مختصراً، با ممانعت   

 و بيان اصول اين بود كه بگـويم كـه   شكسته بعضی از اصول قانون اساسی را عرض كردم و هدفم از تفكيك 

  : فهمم كه از قانون اساسی و رژيم مشروطيت اينرا مي

   ».مشروطيت برای اين آمده است كه در آن سلطنتی كه موجود بود، محدوديتی ايجاد كند«

  .  در آن سلطنت البته:رئيس

ا هـم علـت تـشكيل نهـضت         ملت برگرداند و در اين دعو     ه  بله در آن سلطنت مطلقه، و حقوقی هم ب        : سحابی

بعرضـتان رسـاندم كـه اصـل     . آزادی ايران اين بوده است كه عرض كنم كه ما از قانون اساسی چه ميفهمـيم          

غيرقابل تغيير است و زيرپـا گـزارده شـده    ) عج(م آل محمدئدوم متمم قانون اساسی اصلی است كه تا قيام قا      

  .  شده استائلقمين اصل است كه برای دين و روحانيت حق و تو هاست و 

  چند سال است؟ : رئيس

از اوايل مشروطيت، مدرس در دوره      ) كر وكلا ذپس از ت  (دوره سوم يا از اوايل سلطنت رضا شاه         : سحابی

  . دوم نماينده طراز اول بوده است

  . اول نبوده است بله از: رئيس

 حكام نيز بايـد رعايـت       اگر قانون اساسی محترم است و همه بايد رعايت حقوق سلطنت را بكنند،            : سحابی

 مدت سه سال    ».بردار نيست   تعطيل اًزئ و ج  مشروطيت كلاً «: گويد   مي ۷حقوق ملت و روحانيت را بنمايد؛ اصل        

مدتی پيش از تشكيل نهـضت آزادی مجلـس شـورای ملـی منحـل گرديـد و                  . تمام مشروطيت را تعطيل كردند    

  . لی سه سال بعد هم نشدميبايستی حداكثر تا سه ماه بعد مجلس جديد افتتاح شود و

موقع گفته شده است، ديگـر در ايـن بـاره           ه  ل سياسی و عاليه مملكتی است كه علت آن ب         ئاينها مسا : رئيس

  . صحبت نفرماييد، منهم توضيح نميدهم

 اسـت و آن اينكـه بـر مـردم           ۹نـشريه شـماره     ه  يك نكته توجه فرماييد كه آنهم مربوط ب ـ       ه  فقط ب : سحابی

  . ور حكومت و مصالح سياسی و عاليه مملكتی دخالت كنند و انتقاد نمايندواجب است كه در ام

  . اند شما زدهه كسی منكر نيست، اتهام ديگری ب: رئيس

   اند چيست؟ ما زدهه اتهام ديگری كه ب: سحابی

  . من نميدانم، مثل اينكه دفاعی نداريد: رئيس

همه داده است، بنده هم عرض      ه  ين حق را ب   فرموديد كه قانون اساسی ا    . دفاع دارم و عرض كردم    : سحابی

 تا خرداد ماه    ۴۱كه ازبهمن ماه    (اند    ايامی منتشر شده   من منتسب است تماماً در    ه  كنم نشريات نهضت كه ب     مي

اند، مشروطيت نبوده است، البته سلطنتش بر جای بـوده اسـت، همـه ملـت                  كه در اين مدت مجلسين نبوده     ) ۴۲

  .  مشروطيت بايد تعطيل باشد و اجرای قانون اساسی دستخوش اراده افراد گردداند كه چرا اينحرف را داشته

ايـد، مگـر كـسی آنهـا را محاكمـه       اند و شما يكی از آنها بـوده     شما ميفرماييد همه اين حرفها را زده      : رئيس



  . پس اتهام چيز ديگری است كرد؟

 و ». .. اتور زورگـو همـه مـشاغل را      ديكت ـ«ما نسبت ميدهند يكـی      ه   دو جمله ب   ۹در نشريه شماره    : سحابی

كنـيم    گوييم تا اوليای امور بيدار باشند، ما خيـال مـی            ما غيرمستقيم مي   ». . .آلود شاه  های خون   دست«ديگری  

 ايـن چيـزی اسـت كـه همـه مـردم       . اهانـت اسـت   گوينـد   مـي دهيد و    ما نسبت مي  ه  ب) را( ، اينها تتقاد اس ناينها ا 

 نقل مطلبـی اسـت كـه    ۹مطلب نشريه شماره    . ستشان بوديم بگردن ما گذاشتند     نه تنها ما، چون دم د      گويند  مي

  . از بولتن جبهه ملی آمريكا نقل شده است

   فرماييد؟ چرا تكرار مي: رئيس

  . گفتيد دفاع نداری مجبورم تكرار كنم: سحابی

  . نخير خيلی خوب هم دفاع كرديد: رئيس

افـسران و سـربازان، ايـن       ه  ه نخستين، اعلاميه خطاب ب ـ    روم سر دليل دوم رأی دادگا      حالا من مي  : سحابی

 كه چون مينـوتش بـه       )دادسرای نظامی و دادگاه   (االله است، مدعی هستند       اعلاميه مينوتش به خط حضرت آيت     

خط ايشان است، پس همه كارهايش هم بگردن ايشان است، با اينكـه بارهـا گفتـه شـده اسـت كـه ايـشان در                          

 داده شـد،    ارائـه ينرا در كتاب خود گذاشته بـودم و كاغـذ مينـوت كـه در دادگـاه                  اند كه من ا     رسی فرموده پباز

 باشـد، و معلـوم نيـست        آقا روز قبل از دستگيری      ۱۰بسيار كهنه و مندرس است، چيزی نيست كه مربوط به           

 سـلطنت  توهين به مقام. اند كنيم كه خود ايشان انشاء آنرا نوشته حالا ما فرض مي. اند كی آنرا برای چاپ برده  

يا هر اتهام ديگری تا وقتی كه در دل باشد يا در جيب يا در لای كتاب اشكالی نـدارد، قانونگـذار تـوهين را از                          

اينـرا از كتابخانـه ايـشان خـارج         . ارتكاب جنحه را هـم جـرم نـشناخته        ه  درجه جنحه شناخته است و شروع ب      

ی طالقانی  آقاتهران ميآورد، تا موقعی كه      ه  ا ب  و احمدی آنر   كند  ميشيراز ميبرند، دستغيب چاپش     ه  و ب كنند    مي

در مورد سيستم چاپ    . نشر نكرده باشند يا دستور چاپ نداده باشند، هيچ جرمی اتفاق نيافتاده است            ه  اقدام ب 

هـای متعـددی چـاپ كـرده      و نهضت اعلاميه آن بايد بگويم كه ايشان از موسسين نهضت آزادی ايران هستند        

ايـشان همـين    ه  ار داشته و هم عامل چاپ، و نزديكترين افـراد از لحـاظ سياسـی ب ـ               است، هم چاپخانه در اختي    

تـرين    انتشار اين اعلاميه بدون شك يك عمـل سياسـی اسـت و قاعـدتاً بايـستی بـه محـرم                    . ها هستند   نهضتی

و بوسيله احمـدی     تهران آورده و  ه  ب  چاپ كرده و   گويند  ميد، نه آنكه به دستغيب، كه       كر  ميافرادشان مراجعه   

چـاپ در   . شـد   مـي منش پخش كرده، بدهند ببرد شيراز، در تهران كه بيـشتر وسـايل چـاپ يافـت                   ی عدالت آقا

چه رسد به حـضرت  رسد  ميتجربه حتی  عقل من جوان بی  ه  تهران عمل خطرناكی است كه ب     ه  شيراز و حمل ب   

هم صحيح نيـست، چـون   ايشان صحيح نيست و حرف دستغيب ه بنابراين انتساب چاپ و انتشار آن ب. االله  آيت

  . گذارند مياند، بلكه در پاكت  اين اعلاميه را منتشر نكرده

كنم، ولی نكرده است، زيرا كه يكـی از گيرنـدگان آن پاكـت               برم پست مي    كه من آنها را مي     گويد   مي احمدی

وكلای مـدافع  اين دليل كه هر چقدر ه  ب.اند، كه فرموديد به شما نرسيده است      خود تيمسار رياست دادگاه بوده    

محترم تقاضا كردند و تمنی كردند كه دادسرا از يكی از آن افسران تحقيق كند كه آيا نامه را دريافـت داشـته                       

انـد    است يا خير، پس از مرحله صلاحيت دادگاه محترم نيز اين درخواست را تكرار كردند، ولی نه جوابی داده                  

ست احدی نرسيده و اصلاً پـست نـشده اسـت، و از اينجـا               ده  ايم كه نامه ب      شده مطمئن پس ما    .نه اعتنايی شد  



 و همين طـور نامـه را بـا           بسازند ای در كار بوده است كه برای ايشان پرونده         توطئهكنم كه    صريحاً اعلام مي  

يكـی دو نـسخه را هـم در سـازمان           .  گذاردنـد  االله  آيـه الحيل چاپ كردند و يك نسخه از آنرا در پرونـده              لطايف

پس انتساب چاپ و انتـشار      . را محاكمه كنند    تا با اين مجوز بتوانند ايشان      .كردند و بعد و لاغير    امنيت بايگانی   

اضافه بر اين شواهد ديگر داريـم كـه فـراوان صـحبت             . شخص ايشان امريست بسيار نامعقول    ه  اين اعلاميه ب  

ی علی بابايی بعـد از  آقااند و  آنها مأموريت داشته :  اين دو نفر احمدی و دستغيب است       هلئشده است و آن مس    

ه قلعـه كـه ب ـ     روز در زنـدان قـزل      يـك . منش سـوابقی داشـته     ی عدالت آقادستغيب و   . اين مفصلاً خواهند گفت   

 كـه مـا بـا عـشاير و مـصر            گويد   مي ، و از همان اول    شود   مي ی علی بابايی آشنا   آقا رفته بودند، با     آقات  قاملا

بعد يكی دو بار    . كردند شده است، و با او با ترديد رفتار مي        ارتباط داريم، همين حرفها مورد شك دوستان ما         

ی آقـا  مدتی بـود     قاااتف. ی علی بابايی رفته بودند، و احمدی هم رفته بود، و در آنجا درددل كرده بود               آقاپيش  

دسـتغيب آدم مـشكوك و مـردودی        «گفتـه بودنـد       جعفری به شيراز رفتند و در آنجا تحقيقاتی كـرده بودنـد،             

محـض  ه  ای نداشته باشـيم، ب ـ     ما خبر داد، ما هم تصميم گرفتيم كه با آنها رابطه          ه  تهران آمد ب  ه  تی ب ، وق »است

  . افراد نهضت را گرفتند كه ما هم جزء آنها بوديم اين عمل، ديده شد كه يكبار با يك حمله عده زيادی از

   د؟گرفتن خواستيد بكنيد كه آنها با شما تماس محرمانه مي شما چكار مي: رئيس

ی از مـا بگيـرد ولـی نتوانـست           كـه چيـز    خواست  ميكارهای محرمانه نبود ولی او با تماس با ما          : سحابی

نفوذ كنند، در اين كشور مشروطه اگـر روزنامـه      ند در ما  خواست  مي.  بود ۹ و كار ما نشر نشريه شماره        بگيرد

  . يت كندای بخواهد چهار كلمه حرف حساب بزند كه علناً قادر نيست فعال يا نشريه

   اين مجله همين چهار كلمه حرف حساب فقط بوده است؟ نظر شما دره ب: رئيس

. ورم خدمتتان تا ببينيد چقدر حرف حساب در اينها وجـود دارد           آ  بنده مجلات امروز جامعه را مي     : سحابی

جتمـاعی  از كار اساسی مملكت، كه نظارت و نقادی اعمال دولت و دخالت در امـور اداری مملكـت و كارهـای ا      

  . است، در آنها خبری نيست

    است؟۹ن نشريه شماره يهم: رئيس

  . اندازند زندان ميه گيرند و ب نخير اگر كسی بخواهد از آن حرفهای حسابی بزند، او را مي: سحابی

   پس چرا از مجله خواندنيها مطلبی در اينجا خواندند؟: رئيس

    بود نه حالا؟۱۳۳۲آن خواندنيهای سال : سحابی

  . نخير جديد بود: يسرئ

هـر حـال وقتـی      ه  همان ايام انعقاد قرارداد بود؛ ب      های دكتر امينی در مورد كنسرسيوم در        از گفته : سحابی

فاصله دو روز آزاد كردنـد، آنهـم در         ه   را ب  االله  آيهی دستغيب را شناختيم ما را دستگير كردند، بعد          آقاما نقش   

 حاكمـه   هيئـت  هست و روحـانيون در اعتـراض عليـه اعمـال             در شرايطی كه جنبش و هيجاناتی      چه شرايطي؟ 

ی طالقانی را كه از روحانيون مـورد اطمينـان علمـاء و مـردم هـستند آزاد                  آقااند، در اين شرايط       شركت كرده 

در آن جنـبش و هيجانـات شـركت نداشـته           توانـد     ميسبب انتظار و توقع عمومی كه ن      ه  كنند، و ايشان هم ب     مي

رسـد، در    رايط خارجی بود، از جهت پرونده نيز آزادی ايـشان خيلـی عجيـب بنظـر مـي                 اين از جهت ش   . باشند

االله  فـضل «آنزمان در پرونده ايشان سه دليل از چهار يا پنج دليل رأی دادگاه نخـستين موجـود بـود، اعلاميـه                      



ه ب ـ» حاشـيه  باحاشـيه و بـی  « وجود داشت، و روی آن از ايـشان بازپرسـی شـده بـود، نـشريات         »المجاهدين

ی نـشده بـود،     سئوال هاه اين ر هم منتشر و موجود بود، ولی از شخص ايشان دربا          ۹همچنين، و نشريه شماره     

ده ه پس حداقل سه دليل بلكه چهار دليل از دلايل رأی موجود بود، همان دلايلی كه موجب شـدند ايـشان را ب ـ                 

را جرم جنايی تـشخيص داده اسـت،        ی دادگاه آنها    أ ولی در مقابل اين دلايل مستند ر       سال حبس محكوم كنند،   

حاليكـه كـسی را كـه در     كنند، آنهـم بـا عجلـه و اصـرار، در     و ايشان را فقط با پنج هزار تومان التزام آزاد مي     

 هـزار   ۱۵ خمينی را گوش كرده است پس از چندين ماه زندان با قيد كفيـل                االله  آيتمسجد يكبار نوار سخنرانی     

 هـزار تومـان آزاد      ۲۰وثيقـه    انـد بـا قـرا ر        ه در بازار در يك تظاهرات گرفته      كنند، يا كسی را ك     تومان آزاد مي  

  . نمايد می

  . دانيم ما نمي. اينها را نفرماييد: رئيس

برای اين   چرا؟. كنند  ريال وثيقه آزاد مي    ۵۰۰۰۰با  ) بزعم خودشان ( را با آن دلايل بين       االله  آيهولی  : سحابی

 بسازند، اين اطمينان را داريم كه دستگاه از روزی كه از نفـوذ احمـدی   ای كه اصرار دارند برای ايشان پرونده 

 را كه كارشان در مـسجد اسـت و در   آقای طالقانیيوس شد ما را گرفتند، وحضرت       أو دستغيب در ميان ما م     

گفتنـد از آن   تواند داخل شود و با ايشان تمـاس بگيـرد آزاد كردنـد،          مسجد بروی همه باز است و هر كس مي        

 دو نفر ديگر رهبران نهـضت       قااكه هيجان در مردم بود، اتف       شايد بشود بهتر نفوذ كرد، آنهم در موقعي        طريق

 كه در زندان بودند و همان دلايل و اتهامات بـرای ايـشان هـم وجـود                   مهندس بازرگان و دكتر سحابی     آقايان

  . داشت، و از آنها بازپرسی شده بود

  اند  يان نپرسيدهآقاری ازغير از رفراندوم چيز ديگ: دكتر علميه

، اتهاماتـشان از نظـر      شود   مي ر حال بهتر معلوم    ه اند، به   حاشيه نيز پرسيده   چرا از باحاشيه و بی    : سحابی

 بوده است ولی معذلك آنها را در زندان نگاه داشتند، در صورتيكه             االله  آيهبازپرسی و دادسرای نظامی كمتر از     

ند، از ناحيه ايشان برای دسـتگاه خطـر كمتـری           شد  مييان هم آزاد    آقاند اين    آزاد بود  االله  آيهاگر در آن ايام كه      

مسجد برود و مسجد نيز در      ه   طالقانی را آزاد كردند كه ب      االله  آيه .موجود بود، آن دو نفر را نيز آزاد می كردند         

يد كـار و پرونـده      دانستيم كه برای تشد    ها را دامهايی مي     ما اين . آن ايام مركز اجتماع و جنبش مردم شده بود        

  .  در شرف گسترده شدن بودآقا

 زده شـده اسـت يعنـی پـنج          ۲۹/۱۰/۴۱سازمان امنيت   ه  كه در پشت آن تاريخ ورود ب      ) ع(خطبه سيدالشهدا 

 و هشت روز قبل از رفراندم، چهار روز بعـد ايـشان را گرفتنـد و تـا اول                    االله  آيهروز قبل از گرفتاری نخستين      

از ايـشان   ) ع(ولی يـك كلمـه دربـاره خطبـه سيدالـشهدا          . داشتند اه در حبس نگه   خرداد سال بعد يعنی چهار م     

ايـشان    كه در بيـرون منتـشر شـده اسـت، از    »االله المجاهدين فضل«كنند، در حاليكه درباره اعلاميه      نمي سئوال

ی همـين   نويـسند، ول ـ   پای ايشان مي  ه  ايشان مرود بوده است، آنرا ب     ه  كنند، در حاليكه انتسابش ب     بازپرسی مي 

رژيم در رأی دادگاه نخستين قرار گرفته است در ايـن            ترين مدرك مخالفت با    خطبه سيدالشهداء را كه اساسی    

دانـسته   دهد كه خود دستگاه انتظامی هـم آنـرا جـرم نمـي             كنند؛ اينها نشان مي    مدت چهار ماه اصلاً مطرح نمي     

در اول عرض   . كنند نام مدرك درست مي   ه  را ب  اين چيزها    .ای بسازد  ه برای ايشان پرونده   خواست  مياست ولی   

له ديناميـت  ئگذارنـد، يكـی از آنهـا مـس      سازمان امنيت شاه را در جريان اوضاع نمـي مسئول كه مقامات  مكرد



قدر شور بود كه خان هم فهميد، و دادسرای نظامی خودش از پرونده ايشان حذف كـرد، در آن                    است، كه اين  

 ولی سازمان امنيـت ايـن كثافتكـاری         شد  ميانده بودند، هر كس بود عصبانی       اطلاع پادشاه مملكت رس   ه  ايام ب 

را  خود را كه عبارت بود از پوست خربزه گذاردن وقتی كه ديد آنقدر گندش درآمد و دادسرای نظامی هم آن                   

  . اطلاع اعليحضرت برسانده د كه بشو ميرد كرد، ديگر رويش ن

 ثابـت شـود پـس       االله  آيـت حـضرت   ه  ز جهت چاپ و انتشار هم ب      فرض اينكه انتساب اين اعلاميه ا     ه  اكنون ب 

حـالا فـرض كنـيم ايـشان بـا        دو نفر انجام گرفته است كجاست تحقيقات آنها؟ و         ن آ جرمی است كه با شركت    

دو نفر آنرا چاپ كنند، آخر اين چه ارتباطی دارد بـه نهـضت         ان آ اراده شخصی دستور داده باشند كه      قصد و 

كـه  كننـد     مـي چـه دليـل ادعـا       ه  منش كه عضو نهضت نبودند، ب       و احمدی و حتی عدالت     دستغيب آزادی ايران؟ 

، دادگـاه در رأی  شـود   ميچه مناسبت پای ديگران نوشته ه  ادعا كردن كه آسانست، ب     نهضت است؟ ه  مربوط ب 

نيـاً بـه نهـضت    االله و ثا    آيـه   گويم انتسابش اولاً بـه     خود بايد دليل بياورد، تيمسار ميفرمايد دليل آورده، من مي         

  . هيچوجه دليل ندارده آزادی ب

  . جواب خواهند داد) ی دادستانآقا(چيزهايی نوشته است و ايشانهم : رئيس

  . خوانم تا بدانيد كه هيچ دليل نياورده است  پس من حالا رأی را مي:سحابی

  

  جلسه چهارم 

  : مهندس سحابی

در اين بود كه در رأی دادگاه نخـستين دليـل   تيمسار رياست دادگاه، دادرسان محترم، صحبت ساعت قبل      

 نـشده   ارائـه جمعيـت نهـضت آزادی      ه   و ثانيـاً ب ـ    االله  آيهحضرت  ه  و مدركی برای انتساب چاپ و انتشار، اولاً ب        

  : گويد  مياست،

ارزش  و بی  . . .ی سيدمحمود طالقانی  آقاخط  ه  افسران و سربازان ب   ه  همين اعلاميه خطاب ب   ه  و با توجه ب   «

 همين يك دليل را آورده كـه  ». . .باشد ميمنزل من آورد واضح ه نويس آنرا ب  ايشان، كه كسی پيش بودن دفاع 

، اگر چه در اين يك دليـل        شود   مي  است پس انتساب تهيه متن مينوت ثابت       االله  آيهخط حضرت   ه  متن آن چون ب   

رأی دادگـاه   « :گويد   مي م كه خوان  دادرسی و كيفر ارتش را مي      ۲۱۷هم حرف است كه انشاء بوده يا كپيه، ماده          

  . »بايد مدلل باشد

انتساب اين انتشاريه به نهضت      ی طالقانی دليل و مدرك نميخواهد؟     آقاه  آخر مگر انتساب چاپ و انتشار ب      

 االله  آيـه مقام سلطنت از درجه جنحه است، اگر حـضرت          ه  دانيد كه اهانت ب    خواهد؟ مي  آزادی دليل و مدرك نمي    

  قـانون مجـازات    ۳انـد، و قـانونگزار در مـاده           ارتكـاب جنحـه كـرده     ه   باشند، شـروع ب ـ    كه متن آنرا تهيه كرده    

  : گويد مي

  . »ارتكاب جنحه مستلزم مجازات نيست، مگر اينكه در قانون تصريح شده باشده شروع ب«

ايشان باشـد، شـروع بـه جنحـه بـوده و قابـل مجـازات                ه  پس قسمت اول كه عبارت از انتساب تهيه متن ب         

 ی دادگاه برای همين قسمت تنها دليل آورده است، در حاليكه برای قسمت بسيار مهم آن كـه ايـشان    نيست، ول 

 نـداده  ارائه يعنی انتساب به نهضت آزادی ايران، كوچكترين دليل و مدركی          كند  ميرا مستوجب ده سال حبس      



  . است

از اولـين   شـان دفـاع كردنـد؟   آخر ايشان كی از خود » ارزش بودن دفاع ايشان    بی «:گويد   مي وانگهی دادگاه 

ند و محكوميتشان قطعـی     شو  ميالبته بنابراين است كه محكوم      . جلسه دادگاه كه آنرا غيرقانونی دانسته بودند      

هـر  ه  ب ـ!! دنبال احراز حقيقت كـه نبايـد رفـت          !! گردند كه محكوميت را توجيه كنند      است، آنوقت دنبال دليل مي    

  . ، نامردانگی و ناجوانمردی است كه با ايشان كردندشود  ميقانیآقای طاله صورت اين رفتاری كه نسبت ب

  .  اينها را نفرماييد دفاع از خودتان بكنيد:رئيس

سازمان امنيت در اكثر كشورها برای حفظ امنيت خـارجی مملكـت و جلـوگيری ارضـی از افـراد                    : سحابی

هـای    افـراد مملكـت يـا شخـصيت       جاسوس و خرابكار لازم است ولی اين سازمانها اگر بخواهنـد بـرای خـود                

سـازی كننـد، و پوسـت خربـزه زيـر پـای كـسی بگـذارد، كـه فرزنـد                      هجامعه، آنهم بطور ناجوانمردانه پروند    

سيدالشهداء و روحانی مجاهد عاليقدر است، جوانان مملكت چقدر مديون اين مرد هستند، حتی افسران بعد از                 

هـر حـال سـازمان امنيـت        ه  همت همين مـرد بـوده، ب ـ      ه  ب، اگر دين در ميان مردم نفوذی كرده         ۱۳۲۰شهريور  

در سـال   . جهـد  ر كسی بيدار بود از ايـن دامهـا مـی          گستراند برای اشخاص اگ    كارش همين است، يعنی دام مي     

 از معانـدين مـا و   قاای خواجه نوری سناتور، كه اتفآقا وقتی لايحه سازمان امنيت در مجلس مطرح بود      ۱۳۳۵

  . . . كمه هستند، چنين گفتند حاهيئتهای  وريسينئاز ت

  . راجع به پيدايش سازمان امنيت صحبت نكنيد: رئيس

  . عين مذاكرات مجلس است كه از صورتمجلس استخراج شده است: سحابی

  . شما كه معتقديد بايد باشد، ميخواهيد دليل عليه خودتان بياوريد: رئيس

  . معايبش را هم بگويمخواهم  ميولی : سحابی

   ).مخالفت شد(يد نخوان: رئيس

چندی پيش كه لايحه امنيت اجتماعی، در اينجا بـود بنـده بـا آن مخالفـت كـردم ولـی چـون يـك                         : (سحابی

درجات بيش از آن مـورد نظـر اسـت و    ه تصويب رسيد، اين لايحه فعلی چون به سياست قوی پشت آن بود ب  

جهـت   ايـن ه ويب خواهد رسـيد، و ب ـ تصه ن است، بنده يقين دارم ب آدر پشت    تر فشار سياسی صد برابر قوی    

 دارم حالا كه خودشان هم قـادر نيـستند، از تعـديات     افقط از دولت تمن    . . .دانم اثر مي  توضيح و استدلال را بی    

شكايات مظلومان سازمان امنيت ايجاد     ه  ضابطين نظامی جلوگيری نمايند، يك مرجع مقتدری برای رسيدگی ب         

سايه اين قانون سازمان امنيت، كوچكترين تأمينی نخواهـد          ز افراد ايرانی در   نمايند، اگر اينكار نشود هيچ يك ا      

. كنـد  ميمورين آن أ حاكمه از سازمان امنيت و مهيئتبينی است كه يك فرد موافق        اين قضاوت و پيش   ) داشت

ی اآق ـكردنـد، فرمودنـد كـه اخيـراً      ی طالقانی صـحبت مـي  آقاور در دفاع از  صبح امروز كه سركار دكتر بهره  

آرامش در مصاحبه مطبوعاتی خود گفتند كـه روحانيـت حـافظ اسـتقلال و تماميـت مملكـت اسـت، و از آنهـا          

دعوت كرده است كه در جبهه ايشان شركت كنند، بنابراين شما نبايد با روحانيت چنين رفتـار كنيـد، تيمـسار                     

   .فرمودند با يك فرد است نه جامعه روحانيت

  . مسلم است: رئيس

  . كند مياينها نگاه ه خواهم ببينم كه جامعه روحانيت چه جور ب ميحالا من پس : سحابی



  . شما كه وكيل ايشان نيستيد: رئيس

  . كنند ايشان دفاع نمی: سحابی

  . دفاع كردند، صبح وكيلشان لايحه ايشان را خواندند: رئيس

  . و ايشان پاسخ داده بودندی بود كه وكيلشان از ايشان كرده بودند، سئوالآن لايحه نبود، چند : سحابی

تيمسار، جنابعالی تكرار فرموديد كه ايشان دفاعياتشان را كردند، تازه مـن قـسمت كـوچكی      : ور دكتر بهره 

  . اند را گفتم، گزارش كتبی هم دادم كه ايشان دفاع نكرده

ی هـم كـرده   ام، نوشته بودند و خوب كـار  ما كه شنيديم، چه اصراری داريد من بگويم اشتباه كرده         : رئيس

  . بودند

  . تی بود كه من كرده بودمسئوالافرض كه نوشته بودند، ه تازه ب: ور دكتر بهره

  . شما ساكت باشيد، نوبت داريد: رئيس

   . . .الاسلام والمسلمين  حجت،زندان قصر: سحابی

  . نخوانيد: رئيس

 االله آيـه  ميلانـی و  االله آيـه يد امضای مراجع بزرگ تقله تلگرافی است كه از طريق زندان آمده است ب       : سحابی

  . شريعتمداری

  . چيز خوب خيلی هست: رئيس

خواهم نشان دهم كه روحانيت نسبت به ايـشان   فرموديد كه محاكمه ايشان فردی است و حالا می : سحابی

  . چه عقيده دارد

  . فردی است، شما دفاع از خودتان بكنيد: رئيس

  . ويت نهضت استام يكی عض من به دو جرم محكوم شده: سحابی

مهندسـين  جامعـه  ه  مهندس سحابی ب ـ   گويند  مينه، از نظر نهضت آزادی است، وقتی        . مخلوط نكيند : رئيس

  . مملكت ارتباط ندارد

  . من قانع نشدم: سحابی

  . نشويد: رئيس

 اعلاميه افسران عرض من تمام شد و مدرك ديگر        ه  ر حال راجع ب    ه به. دادگاه بايد قانوناً عمل كند    : سحابی

 در بازجوييهـا و بازپرسـيها هيچگـاه نوشـتن خطـی را كـه روی                 االله  آيهاولاً حضرت   . خطبه سيدالشهداء است  

  :  پيش ميآيدسئوالولی در مورد اين خطبه چند . اند خطبه است اقرار نكرده

   ؟ی نظامی معلوم نيست، كه از كجاستدادسراه  راه ورود آن بـاولاً 

 توقيف ايشان وارد سازمان امنيـت شـده اسـت، از آن موقـع تـا اول خـرداد            اينكه چهار روز قبل از     ـ ثانياً

آيـد كـه اسـتنباط ضـديت بـا رژيـم از آن               اصطلاح بزرگ كـه از روی رأی چنـين برمـي          ه  سال بعد اين سند ب    

اگـر جـرم اسـت و اگـر         . ی نـشده اسـت    سئوال، ولی روی آن هيچگونه      باشد  مياند، اين سنديست كه مهم        كرده

 دادرسی و كيفر ارتش نميگويـد كـه بـازپرس           ۱۵۰مگر ماده    ی نشده است؟  سئوالوده است چرا    مدرك اتهام ب  

    كند؟سئوالبايد نسبت به تمام موارد بزه از متهم 



  . خودشان استه شما نيست مربوط به اينها مربوط ب: رئيس

ل فرضـی    عم ـ كيفرخواست د در شو  ميتيمسار اگر حرف شما درست باشد من بايد حرف نزنم، ن          : سحابی

. يكی اينكه مبداء اصلی داشته است يـا نـه           بايد دفاع كنم،    .  را ثابت گرفت و بعد به بقيه اعضاء تسری داد          االله  آيه

مـن مجبـورم وارد در      . ديگر اينكه قصد ايشان چه بوده است و آيـا مربـوط بـه نهـضت آزادی هـست يـا نـه                      

  : لب بر ما روشن شدمط دو پس حالا.  بشوم مهندس بازرگان آقایدفاعيات ايشان يا

ا سازمان امنيـت اعتقـادی      ي ديگر اينكه خود دستگاه دادرسی       ،پرونده معلوم نيست  ه  يكی اينكه راه ورود ب    

انـد،    اند، و اما اينكه بفرض مال خودشان باشد، ايـشان در مـتن عربـی آن دسـت بـرده                     بجرم بودن آن نداشته   

اند كـه لازم بـوده        ، در متن عربی اصلاحاتی كرده     )طبهاز روی اوراق پرونده و فتوكپی خ      (فرماييد   ملاحظه مي 

 گرديـده، پـس   ءكه توی هم رفته اسـت و شـلوغ و لايقـر    بينيد است، و ضمناً اين اواخر جملات اصلاحی را مي  

ايد، بين دو نماز هر كس       مسجد رفته ه  تيمسار حتماً ب  . كار بوده است   ای در  اين اواخر عجله   معلوم است كه در   

 هم نـه  آقا . داده است  ارائهيك نفر وسط اين شلوغی آمده است اين خطبه را           . كند  ميامام رجوع   كاری دارد به    

انـد    هخواسـت   مياند،     عجله هم داشته   اند، و ضمناً    اند، و اصلاح كرده     عربی آن ايراد گرفته   ه  مقصد چاپ بلكه ب   ه  ب

ند دسـت ببرنـد مثـل       خواسـت   مياند چون اگر      كنند، و در متن فارسی دست نبرده       آن شخص را از سر خود وا      

الفظی نيست ظاهراً خود طرف هم اصرار نداشته است كه ايـن             كردند كه كاملاً تحت     شان ترجمه مي  ترجمه كتاب 

ما را تحـت تعقيـب   تواند  ميخيلی كارهای خوب در دنيا هست كه ما اگر بكنيم كسی ن          . عمل بشود و رفته است    

. سعادت آنرا پيدا نكردند، و فرصت نيافتند كه آنرا اصلاح كننـد           بفرض كلمه رژيم جرم باشد ايشان       . قرار دهد 

، رژيـم آن  ، رژيـم يزيـد را  مطـابق خطبـه   چه كـسی را بايـد تغييـر داد؟   » رژيم«تازه از همه اين حرفها گذشته       

اين چـه ربطـی دارد بـا رژيـم          . حرام خدا را حلال كرده است      ر است و حلال خدا را حرام و       ئسلطانی را كه جا   

   ايران و پادشاه فعلي؟مشروطه 

ه انـد كـه ايـشان بگويـد ب ـ          مناسبت سوم شعبان منتشر شـده اسـت، فـشار آورده          ه  ديگر اينكه اين خطبه ب    

مناسبت ايام عاشورا و تحريك مردم منتشر شده است و حال آنكه خوشبختانه تـاريخ ورودش در پـشت آن                    

ه انطور كـه در مـورد اعلاميـه خطـاب ب ـ          كنيم هم ـ  حالا فرض مي  . معلوم است كه هيچ چنين چيزی نبوده است       

افسران گفتيم منظور از رژيم كه ديگـری نوشـته اسـت و منتـشر كـرده اسـت و ايـشان در عربـی آن دسـت                            

اصل سلطنت مشروطه كه    ه  اند، فرض كنيم منظور از رژيم، رژيم سلطان روز باشد، اين چه ربطی دارد ب                برده

 ،حال بفرض اينكه تمام اين حرفها صـحيح باشـد          ين گردد؟ مخالفت با آن تعبير شود، و مشمول شق يك مقدم         

جمعيـت  ه انـد ب ـ   د و برای تحريك مردم باشد، خوب ايـشان كـه يـك فـرد بـوده                 خرداد درآمده باش   ۱۵اولاً در   

  خواهد؟ ها دليلی نمي آيا اين انتساب نهضت آزادی چه مربوط؟

 ۱۳۰ و   ۱۲۹در بـرگ    .  اسـت  »المجاهـدين االله   فـضل «و بالاخره دليل ديگری كه در رأی آمده است اعلاميـه            

اولاً در » نهضت آزادی ايـران «:  اين اعلاميه تاريخ ندارد فقط زيرش نوشته است  مهندس بازرگان ی  آقاپرونده  

انتساب آن از مطالبش پيداست كه چون هم از مدرسه فيضيه صحبت شده و هـم از دانـشگاه ظـاهراً مربـوط                       

 اتفاق افتاده است و بعد هم حمايت و اعلان          ۱۳۴۲ فروردين   ۲ه كه در    است به ايام بعد از حادثه مدرسه فيضي       

آميز به    خمينی و ساير مراجع تقليد كرده است، در مطالبی نيز جملاتی اهانت            االله  آيهتبعيتی از علماء و حضرت      



شت خورد، بنابراين متن خوبيست و اگر واقعاً انتسابش صحيح بود جای انكاری ندا            سلطنت و غيره بچشم مي    

انـد، و     يان هر سه در زندان بـوده      آقاكرديم، ولی در آن ايام اين        هم دفاع مي   ديم، و از متن آن    كر  ميو ما قبول    

بنـابراين  .  وجـود نداشـت    ت اصلاً قايان فراهم كرده بود، و ملا     آقاايامی بود كه زندان محدوديتهای زياد برای        

هم اطلاع ندارند، و افراد ديگری هم كـه   ی از متن آن آنها بچسبانيم، در حاليكه حت    ه  خيلی لايتچسبك است كه ب    

حـالا در   . ما هـم از ايـن اعلاميـه خبـر نـداريم           . يت و رسميتی نداشتند   مسئولدر بيرون بودند مثل ما هيچكدام       

اند و سران و رهبرانش در زندان هستند، ممكـن اسـت              نهضتی كه كلوپ و رهبری و مركزيتش را از آن گرفته          

ظرش رسيد بكند، چه ربطی دارد به خود نهضت و جمعيت رسمی نهضت؟ يـك وقـت از                  هر كسی هر كاری بن    

انـد خـود را عـضو نهـضت دانـسته و       ای خود را علاقمند ديدند، مرامنامه نهضت را پسنديده آمـده         آبادان عده 

  . اند، كه ما در تهران ابداً از آن اطلاعی نداشتيم هايی از جانب خود داده اعلاميه

مناسـبت تـشكيل فدراسـيون عربـی از         ه  ه در پرونده هست رويش اعلاميه ديگری است كه ب         اين اعلاميه ك  

طرف نهضت در آمده است ونيز ساير نشريات نهضت هيچكدام حروف ماشينـشان بـا حـروف ايـن اعلاميـه                     

  . جور نيست

ی سـئوال ام مـا هيچكـد    و نـه از دكتر سحابیی آقا و نه از   مهندس بازرگان ی  آقاراجع به اين اعلاميه نه از       

انـد، نـه دربـاره انتـساب آن و يـك               درباره متن آن كـرده     سئوال چند   آقای طالقانی اند از     نشده است فقط آمده   

ی، سـئوال بـدون اينكـه تحقيقـی،       . انـد و بـس       گـزارده   مهنـدس بازرگـان    آقـای نسخه هم بدون دليل در پرونده       

 سـال   ۴ سال و    ۶سال و   ۱۰ه  يان را ب  آقااند و    بازپرسی از آن بشود آنها را جزو مدارك مستند رأی قرار داده           

  !!!اند و اين است سند چهارم كه بحمداالله ملاحظه كرديد چقدر پروپايه قرصی دارد محكوم كرده

، گردش كار   كيفرخواستخواهم توضيح مفصلی درباره داعيه خودم از ابتدای دورانی كه            تيمسار بنده مي  

ا حالا و اينكه چرا بـه فعاليـت سياسـی و عـضويت نهـضت آزادی                  ت ۱۳۳۲را بر آن نهاده است؛ يعنی از سال         

ام بدهم، و بگويم چه حوادثی در اين مملكت رخ داده است، و چـه صـدماتی وارد آمـده اسـت كـه                كشيده شده 

فرماييـد و    كنيد و جلوگيری مي    ولی متاسفانه از بس ممانعت مي     .  گريده است  ۹انتشار نشريه شماره    ه  منجر ب 

خواهيـد روی يـك خـط        شما مي . ماند تی برای انسان نمي   أفرماييد خارج است دل و دماغ و جر       هر چيزی را مي   

دفاع از داعيه و علت انتشار و علت عمل را          . ام يا نه   دفاع باشد، آنهم در جهت اين كه بنده بگويم اينكار را كرده           

خـوانم زيـرا سـركار       عم را نمـي    و آن قـسمت از دفـا       شود   مي يد، بنابراين اين دفاعم در اينجا تمام      شو  ميمانع  

  . گذاريد نمي




